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  *ایدئولوژی، و زبان در ایرانِ مدرنسیاست، 
  
  

فارسیِ مدرن، که با برآمدنِ اسلام در ایران و فروپاشیِ امپراتوریِ ایرانیِ پیش از اسلام از درونِ فارسیِ میانه سربرآورد، 
داشته اند، تاریخِ هایِ آن  گیری و دگردیسی در شکل) extralinguistic(زبانی  بر اثر دخالتِ پُرزورى که عواملِ برون

اش، در میانِ  جایگاهِ بلندِ تاریخیو   از سویى، در مقامِ زبانِ فرادستِ ادبیات و فرهنگ در جهانِ ایرانی. اى دارد پیچیده
 از سویِ دیگر، به خاطرِ مراحلِ تاریخیِ ناهمگون و. ترین عنصر بوده است یِ هویّتِ ایرانی برجسته عناصرِ سازنده

که در روزگارانِ اخیر برایِ هایى در درونِ آن کاشته شده  هایِ ژرف و کشاکش نده است، تخمِ تنشناهمسازى که گذرا
در روزگارانِ اخیر، نقشِ اساسیِ این .  و همچنین سیاسیِ بسیار مهمى داشته استآمدهایِ فرهنگی یِ ایرانی پی جامعه

هایِ بعدی، نفوذِ  ، در مرحله وویی از سزبان، راتوریِ عربزبان در نگاهداشتِ هویّتِ جهانِ ایرانی در برابرِ فشارهایِ امپ
از سویِ حسابِ زبانِ عربی در فارسی و سرازیرِ شدنِ واژگانِ عربی به آن از راهِ زبانِ رسمیِ نوشتاری و علمی و ادبی،  بی
ویژه واژگانِ آن  ان و بهیِ ماهیّتِ این زب هایِ سیاسی در باره گیری هایِ سختِ ایدئولوژیک و تصمیم سببِ کشاکشگر، دی

  .شده است
  

شان به اسلام، در برابرِ فشارهایِ سختى که  رغمِ گروشِ اختیاری یا اجباری این یک واقعیّتِ تاریخی ست که ایرانیان، به
اب نِ دورانِ سروریِ اعرتاریخِ آغازی. شان عربی نشد  زبانشد، ایستادگی کردند و برایِ عربی کردنِ جهانِ ایرانی وارد می

هایِ دوردستِ شرقیِ امپراتوریِ اسلامی، در  هایِ پادشاهیِ ایرانی در سرزمین هایِ ایرانی گواهِ پیدایشِ سلسله بر سرزمین
ویژه سامانیان، برایِ تبدیلِ زبانِ فارسی به یک  ها، به این سلسله. شان بود خراسانِ بزرگ، است که زبانِ فارسی زبانِ رسمی

حـّسِ هویّتِ قومی در بسا  چهبخشید  ها را نیرو می آنچه این سیاست. دبی سیاستى پیگیر داشتندزبانِ کاملِ نوشتاری و ا
این سیاست . یافت بندیِ ایدئولوژیکِ خود را  آن بود که در جنبشِ شعوبی قالبداشتِ  نگاهبرابرِ عرب و ایستادگی برایِ 

مِ در مقارا   رشد و شکوفاییِ آن امکانِکه شد  زبانِ فارسی هایِ سپسین نه تنها سببِ پایدار ماندنِ و ایدئولوژی در دوران
 چه در مقامِ زبانِ رسمیِ -اندازیِ دایمیِ زبانِ عربی  دستهمچنین، به رغمِ. یک زبانِ ادبیِ بسیار بارور نیز فراهم کرد

نفوذ و کاربردِ زبانِ فارسی را  میدانِ جغرافیاییِ -دستِ دین و علم در جهانِ اسلامیخلافتِ اسلامی چه در مقامِ زبانِ فرا
یِ تاریخِ آن این میدان به یک امپراتوریِ پهناورِ زبانی و فرهنگیِ ایرانی در  هایِ میاته  تا به جایى که در سده،گسترش داد

  .ده شد نیز کشی، تا بالکان،به امپراتوریِ عثمانییِ  این نفوذ ادبی  دامنههایِ بعدی  در قرن. شرقِ جهانِ اسلامی تبدیل شد
  



٢ 

ی فردوسی، با نقشِ بزرگى که در پایدار کردن زبانِ فارسی در مقامِ یک زبانِ شکوهمندِ شاعرانه بازی  شاهنامهگمان،  بی
 به عنوانِ روایتگرِ حماسیِ تاریخِ شاهنامهافزون بر آن، . ایستد کرد، بر چکادِ آفرینشِ ادبیِ این روزگارِ نخستین می

 که در شکل بخشیدن به ایرانیان با این تاریخ نگاه داشتیِ جمعیِ  یِ پیوندی را در خاطره تهپهلوانیِ ایرانِ باستان، رش
دیگر نقشِ تاریخیِ مهمِ . ه است نقشى بزرگ داشت هویّتِ ملّیِ خود در دورانِ اخیراز یِ ایرانیان)imagery(گمانه 
هایِ  یِ اصلیِ الهام برایِ جنبش چشمهداشتِ بخشِ چشمگیرى از واژگانِ اصیلِ فارسی بود که سر  نگاهشاهنامه

  .ه استهایِ اخیر بود خواهیِ زبان در دوران رهسَ
  
اى را   بالیدن گرفت و در کل تا قرنِ ششمِ هجری سبکِ سادههایِ نخستین نثرِ فارسی نیز همپایِ شعرِ فارسی  قرندر

امّا در کار آمدنِ چندین . رفت، وفادار بود میپروراند که در اساس به واژگانِ فارسیِ بومی، که در شعرِ فارسی به کار 
یِ مدرسیِ علم و فرهنگ در جهانِ  عامل، مانندِ ضرورتِ آموزشِ زبانِ عربی به عنوانِ زبانِ رسمیِ دین و زبانِ بالنده

یِ بیان و  یوهحسابِ واژگان و ش مهار و بی  سببِ نفوذِ بیرک با تعصّبِ بسیار در دین،هایِ ت رواییِ سلسله اسلامی، و فرمان
هایِ علومِ سنتّی  نگاران، و متن حتّا دستورِ زبانِ  عربی در فارسی شد این گرایش که بر زبانِ منشیان و دیوانیان، تاریخ

  . در دو قلمروِ شعر و نثر پدید آوردشناختی یِ زبانی و زیبایی باژگونهرفته دو گرایشِ -چیره بود، رفته
 

هایِ بسیار پرشمارِ شعری رو به رو هستیم که، با  یِ ادبیّاتِ فارسی، از سویى با فراورده رو، در میراثِ هزارساله از این
هایِ عربی، ساخته شده   آمیختگیِ ملایمى با واژهآهنگِ بومیِ فارسی و هایِ خوش هنادیده گرفتنِ برخى استثناها، با واژ
حوِ عربی بر زبانِ فارسی که یِ ناآشنا و حتّا زورآور کردنِ نهایِ عرب اى آکنده از واژه اند، و، از سویِ دیگر، با آثارِ نثری

 فارسی سببِ این جریان در قلمروِ نثرِ. دستِ دینی و علمی بود در زبانِ فراو سوادِ نویسنده‘ فضل’شان نمایشِ  هدف
هایِ  رازنفسیزیمبوهایِ واژگانی شد که کار را به د-لعاب، آکنده از زلم-و-تاب یا پُرلفت-و-پیدایشِ سبکى پُرآب

یِ   انجامید، مانندِ دراز کردنِ زنجیرههایِ بدِ زبانی  نیروگرفتنِ عادتنهادینه شدنِ این سبک به. گویانه کشاند یاوه
هایِ فارسی و زورچپان  یِ بارِ واژگانِ فارسی با به فراموشی سپردنِ واژه ها، فسادِ دستورِ زبان، کلان شدنِ بیهوده مترادف

  1.آمدهایِ آن است  که زبانِ فارسی هنوز دچارِ پیو سرانجام، گنگی و فرسودگیِ زبان؛زائدِ عربی، هایِ  کردنِ واژه

  
  

   آن در دورانِ جدیدزبانِ فارسی و رسالتِ ملیِّ
ملّتِ مدرن، نقشِ زبانِ رسمی برایِ نظامِ مدرنِ -یی در ایران و شکل گرفتنِ دولتبا فروپاشیِ نظامِ سنتّیِ استبدادِ آسیا

از سویِ .  به زبانِ فارسی واگذار شد خودیِ خود جمله سیستمِ آموزشِ سراسریِ ملّی بهت و کارکردهایِ آن، از دول
گفتند،   سراسرِ کشور به آن سخن میرغمِ حضورِ چندین زبانِ بومیِ قومی، که بخشِ بزرگى از جمعیّتِ دیگر، به

 ایدئولوژیِ روشنفکریِ نوپدید، و سپس، در مقامِ ایدئولوژیِ ایرانیِ مدرن، نخست در مقامِ) ناسیونالیسم(باوریِ  ملّت
رو، در  از این. یِ هویّتِ ایرانی چسبید رسمیِ دولت، با شورِ فراوان به زبانِ فارسی به عنوانِ یگانه سرچشمه و سرمایه

                                                 
  .، نشرِ مرکزبازاندیشیِ زبانِ فارسیداریوش آشوری، : ترِ این مطلب، نکـ   برایِ بحثِ گسترده 1
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میِ دولت و ادبیّات و آموزش، پهلوی، گستراندنِ زبانِ فارسی به سراسرِ کشور، نه تنها به عنوانِ زبانِ رسیِ  سلسلهدورانِ 
هایِ قومی در یک  بلکه زبانِ گفتاریِ سراسری، خود هدفى شده بود که از راهِ آن سیاستِ یکپارچه کردنِ پراکندگی

 بپیراید» رانیانی«بایست خود را از هر عنصرِ  د که میتِ نابی بونمودارِ ایرانیّ این هویّت .شد یِ ملّی دنبال می هویّتِ یگانه
  . یک یکپارچگیِ گوهریِ ناب خود را نمایان کندو در

  
سنگِ ادبیّاتِ فارسی را  اش از ملّت، که برگرفته از مدلِ اروپاییِ آن بود، میراثِ گران باوریِ مدرنِ ایرانی با مفهومِ تازه ملّت

ن بر آن، پیوندِ سرراستِ تباریِ افزو. دانست یِ وحدتِ ملّی می مایه  سبیِ افتخارِ ملیّ و زبانِ فارسی را چَ بالاترین سرمایه
شناسیِ تاریخیِ مدرن کشف کرده بود، سیمایِ تاریخیِ  هایِ ایرانیِ میانه و باستانی، که زبان زبانِ فارسیِ مدرن با زبان

 ایران  ایرانیانِ کنونی را یکراست به تاریخِ امپراتوریِ باستانیِ زبانیِ تباریِ     این پیوندزیرابخشید،  میترى بدان  سترگ
هایِ  افزون بر آن، برایِ ناسیونالیست. یِ سرفرازی بود  بسیار مایهباور برایِ روشنفکرانِ ملّت ت، کهپیوس می

هایِ اروپایی از این راه، گواهِ  اروپاییِ زبانِ فارسی و خویشاوندیِ آن با زبان-و-، اصلِ هند)extremist(گزافرو
اروپاییِ  نخستین –و–رفت به زبانِ هند اى بود که گمان می از راهِ نیاکانِ آریاییخویشاوندیِ نژادیِ ایرانیان با اروپاییان 

)Proto-Indo-European (این پیوندِ زبانی، به  .اروپایی–و–هایِ هند یِ زبان گفته اند؛ یعنی زبانِ مادرِ همه سخن می 
یِ دیگرى بود، اصلِ آریایی، که ایرانیان را از یِ اصلِ نژادی و تاریخ نشانهدر نظرِ ایشان، رغمِ اسلامی شدنِ ایرانیان، 

یِ آن با دورانِ پادشاهیِ  دورانِ میانِ دو جنگِ جهانی، که بخشِ عمده. کرد عربان و اصلِ سامیِ ایشان یکسره جدا می
هدِ رشدِ تیز در اروپا، شا–و–هایِ نژادباورانه و ناسیونالیسمِ تند رضاشاه همزمان است، به موازاتِ پراکنشِ ایدئولوژی

یِ آن دوران، از جمله صادقِ  نژادباوریِ ضـّدِ سامی در ایران نیز هست، که بخشِ چشمگیرى از روشنفکرانِ برجسته
یِ  ترین نماینده  همچنین شاهدِ هواداریِ  سخت از زبانِ فارسی در مقامِ عالیاین دوران. گرفت یت، را در بر میهدا

 بالاتر از ،، و‘بیگانه’خواهیِ مطلقِ این زبان است، یعنی پالایشِ آن از هر عنصرِ  رههایِ سَ ایرانیّت و پدید آمدنِ جنبش
شورِ فراوان برایِ زبانِ فارسی، در مقامِ زبانِ ملّی، در دورانِ رضا شاه سببِ در پیش گرفتنِ . تبار  از واژگانِ عربی،همه

ِ رسمیِ پیرایش و پالایشِ زبان،  این سیاست. ادامه یافتهایِ پیرایشِ زبان شد که در دورانِ پادشاهیِ پسرِ او نیز  سیاست
 ترین وجهِ نمایان. آمدهایِ اساسی داشته است هایِ فردیِ نویسندگان و مترجمان، برایِ زبانِ فارسی پی همگام با کوشش

یِ اصلیِ  پایهاین رویکرد باژگون کردنِ  روندِ عربیگریِ واژگانِ فارسی و کوشش برایِ بازگرداندنِ زبانِ فارسی بر 
 یِ  و گنجینهشاهنامهبخش در این دوره  چنان که پیش از این گفتیم، منبعِ بزرگِ الهام. دستوری و واژگانیِ خود است

  .پذیر است چنان زنده و فهمزبانان هم یِ آن برایِ فارسی  آن بود که بخشِ عمدهبهایِ واژگانِ اصیلِ فارسی در گران
  

 کاملِ زبانِ  برایِ سره گردانیدنِمدرن) ناسیونالیستی(یِ  اورانهب هایِ تندروِ ملت ن گرایشاز سویِ دیگر ، در برابرِ ای
از راهِ زبانِ یِ نثرنویسی  هایِ دیرینه مدارِ آن بودند، عادت سردَ نواندیش و ناسیونالیست بخشى از ادیبانِفارسی، که
 هایِ تازه بود؛ رد، نیازها و ضرورتک ضـّدِ این گرایش کار می بر امّا آنچه. کرد  همچنان پایداری میی ادبایِ سنتّنوشتاریِ

نگاری، که نیاز  یِ نخست، روزنامه ویژه، در مرتبه هایِ مدرن، به نیاز به کاربردِ زبان برایِ علوم و فنونِ مدرن، برایِ رسانه
ی از  دور، به عبارتِ دیگر، یاادگی، زبان را ناگزیر در جهتِ سها، از سوییاین نیاز. هایِ مردم داشت به ارتباط با توده

،  از سویِ دیگر.کشید دشوار و سنگینِ آخوندی میزبانِ همچنین لعابِ ادیبانه و منشیانه و -و-تاب و پرلفت-و-زبانِ پرآب
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زبانِ ساده کردنِ . طلبید را میهمسازیِ زبان با این نیازها نیِ علوم و فنون و فرهنگِ مدرن تر با نیازهایِ زبا برخوردِ جدیّ
تبار در زبانِ  ژگانِ عربیی واژگان و کاستنِ از بارِ بسیار سنگینِ وا حدودى به معنایِ فارسی کردنِ دوباره فارسی ناگزیر تا

این روندى ست که همچنان ادامه دارد و کشاکش میانِ دو گرایشِ پالایشِ زبان و . نوشتار بود، بدونِ سره کردنِ آن
  .اگرچه به تعادلى نزدیک شده، امّا همچنان ادامه داردتبار  چسبیدن به واژگانِ عربی

  
  هایِ رسمیِ زبانیِ آن یِ پهلوی و سیاست سلسله

شورایِ عالیِ . هایِ پایانیِ پادشاهیِ رضا شاه بود  در سالفرهنگستانِ زبانِ ایرانیک رویدادِ اساسی در این راستا برپاییِ 
یِ سیاستِ زبانیِ  فرهنگستانِ یکم نماینده.  ناسیونالیستی تشکیل شده بودهایِ اى با گرایش فرهنگستان از ادیبانِ برگزیده

فرهنگستان برایِ بهبود بخشیدن به زبانِ اداری و . ناسیونالیستیِ رضا شاهی بود و از پشتیبانیِ قدرتِ مطلقِ وی برخوردار
پایانِ آن اش، که  ، به رغمِ عمرِ کوتاهفرهنگستانِ یکم. علمی با گرایش به فارسی گردانیدنِ واژگانِ آن تشکیل شده بود

، از نظرِ دگرگون کردنِ فضایِ زبانی و شکستنِ فضایِ همزمان بودبیش با پایانِ پادشاهیِ رضا شاه –و–کم
با فرهنگستان . پاسدارِ آن بودند، نقشِ بزرگى بازی کرد  یِ ادیبانه یِ دیرینهها  و گرایشها  عادتی که ا کارانه محافظه

هایِ علمی و فنّی بر اساسِ  هایِ اداری و مقدارى ترم ها و دستگاه خانه گذاریِ وزارت هایِ ترکیبی برایِ نام ژهساختنِ وا
ها بود که از کار افتاده و فراموش شده بود،  یِ نثرنویسی قرن سازِ زبانِ فارسی، این دستگاه را که در حوزه دستگاهِ ترکیب

هایى مانندِ بهداری به جایِ صحیّه، دادگستری به جایِ عدلیّه، شهربانی به جایِ  جایگزینیِ واژه. دوباره به کار انداخت
توان  راحتی می هایى ست که امروزه به الظغطه، نمونه الحیات، و فشارسنج به جایِ میزان شناسی به جایِ علم نظمیّه، زیست

ها از  دت بر این بود که تمامیِ این گونه نامزیرا پیش از آن رسم و عا. ها را در تغییرِ فضایِ زبانی درک کرد نقشِ آن
   2.تبار ساخته یا با ساختارِ واژگانیِ عربی جعل شوند یِ عربی مایه

  
هایِ درسی باز  رفتند و یا راهِ خود را به کتاب هایِ رسمی به کار می  که با فرمانِ شاهانه در نگارش،هایِ جانشین این واژه

. ی وارد کرد ا یِ نثرِ فارسی هوایِ تازه زبانِ فارسی گشود و به فضایِ تنگ و خفقان گرفتهاى به رویِ  یِ تازه کردند، دریچه
یِ واژگانی و ساختارِ دستوریِ فارسی توانست راهِ خود را باز  سازی بر بنیادِ مایه با این کارِ نمایانِ فرهنگستان بود که واژه

این نکته را هم باید افزود که فرهنگستانِ یکم ، .  یابدترشهایِ پسین گس ن و مترجمانِ نسلکند و به دستِ نویسندگا
اى که رئیسِ  این سیاست در رساله. کرد روی می سازیِ زبانی پی روِ پاک نسبت به فرهنگستانِ دوّم، از یک سیاستِ میانه

، نوشته، بازگو گستانپیامِ من به فرهنفرهنگستان، سیاستمدار و دانشور و ادیبِ برجسته، محمّد علیِ فروغی، با عنوانِ 
  .شده است

  
اش، زیرِ  هایِ زبانی یِ او، از جمله سیاست هایِ دیکتاتورانه  بر اثرِ اشغالِ ایران، سیاستبا برکناریِ رضا شاه از پادشاهی،

زبان را، از  سازیِ برایِ پاکها  کار، که جانى تازه یافته بودند، کوشیدند تمامیِ کوشش یِ انتقاد رفت و ادبایِ محافظه تازیانه
کار ننشسته بودند و دورانِ  سازی نیز بی امّا، از سویِ دیگر، هوادارانِ اصلاح و پاک. جمله با مسخره کردنِ آن، خنثا کنند
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 بود، طلبِ زمانه ترین پیرایش مدنِ پرشورترین و ستیهنده، در عینِ حال، شاهدِ به میدان آ)45–1941(یِ اشغال  زده آشوب
.  اخلاقی و دینیِ وی برایِ ملّت ایران بودیِ فراگیرِ پیرایشِ شی از برنامه زبان نیز بخسازیِ  پاککهیعنی احمدِ کسروی، 
گریِ ی پیرایش  برنامه. انیِ همگانی بودشناسِ خودآموخته و مردِ مبارزِ میدانِ زندگ شناس و زبان کسروی یک تاریخ

م گریِ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی، و حتّا اقتصادی، با هشسازیِ زبان را با پیرای  کارِ پاکفراگیرى داشت که دستورِ
در هایِ دستوری  قاعدگی ، و بازسازیِ آن تا مرزِ از میان برداشتنِ بی»بیگانه«هایِ  سازیِ زبان از واژه  پاک.کرد دنبال می

امانِ او سرانجام سببِ  ویِ بیتندر. یِ فراگیرِ عقلانیگریِ اجتماعی و فرهنگیِ او بود  برنامهی ازهای ها،  بخش صرفِ فعل
هایِ سبکِ  اش، استادیِ او در زبانِ فارسی و نوآوری اما، به رغمِ ناکامیِ اجتماعی. قتلِ او به دستِ شیعیانِ متعصّب شد

 یِ هایِ سره یِ زبانیِ او را تا حدودى پیش برد و بخشى از واژه  برنامه،اش هایِ آتشین اش، و پژواکِ بزرگِ نوشته نوشتاری
  . و بر جا ماند اش اثر گذاشت اش در زبانِ همروزگاران نگاری فارسیِ او و تا حدودى سبکِ ساده

  
. یِ چهل، بود یک رویدادِ مهم در این جهت برپاییِ فرهنگستانِ دوم در اوجِ دیکتاتوریِ محمد رضا شاه، در پایانِ دهه

این . یِ صادقِ کیا، استادِ زبانِ پهلوی در دانشگاه ، از شاگردانِ مکتبِ ذبیحِ بهروز، بود هدهریاستِ این فرهنگستان به ع
و  و عربی ضدِ عرب  پرستانه بود، و در نتیجه، سخت مکتب دارایِ گرایشِ ناسیونالیستیِ تندرو یا، به عبارتِ دیگر، ایران

این . کرد یدئولوژیک سیاستِ پیرایشگریِ زبانیِ خود را دنبال میفرهنگستانِ دوم بر این بنیادِ ا. هوادارِ فارسیِ سره بود
هایى از علومِ طبیعی و  تر بود و چندین گروه در آن برایِ رشته فرهنگستان از نظرِ سازمانی از فرهنگستانِ یکم گسترده

یِ فرهنگستان این بود که  و البته، دستورِ ریاست و شورا.کردند سازی می گزینی و واژه واژهها  علومِ اجتماعی و جز آن
امّا، برخلافِ فرهنگستانِ یکم، فضایِ کلّیِ سیاسی و . تبار باشد یِ فارسی یا در کل ایرانی بایست از مایه ها می یِ واژه همه

هایِ بازسازیِ ایران در دورانِ   به برنامهکمابیش مثبتِ همگانیبرخلافِ نگرشِ . اجتماعی به سودِ فرهنگستانِ دوم نبود
انگارانه  ورانه و مسخرههایِ دورانِ محمد رضا شاه نابا ها و سیاست  به برنامهویژه روشنفکرانه، ، بهشاه، نگرشِ همگانیرضا
 نمایشِ ایدئولوژیکِ کس آن بود که هیچسببِ ویژه روشنفکران،   مردم، به مرداد در ذهن28ِیِِ کودتایِ  خاطره. بود

هایِ ایدئولوژیکِ تندروِ چپ و دینی جایِ فضایِ  یِ دیگر، در این دوران گرایشاز سو. را باور نکندناسیونالیستیِ رژیم 
اش،   و دودلیِ همیشگیها ها، محمد رضا شاه، با ضعف افزون بر این.  را گرفته بودسیونالیستیِ میانِ دو جنگِ جهانینا

هایِ نوساخته و  کار با واژه  محافظهدر دورانِ او ادبایِ. کرد اش، با قدرت از فرهنگستان پشتیبانی نمی–برخلافِ پدر
آمد، مانندِ رسانه برایِ  ها که به فضایِ همگانی می کردند و بر سرِ برخى از آن یِ فرهنگستانی سخت مخالفت می سره

mediumى از مخالفتِ کلّی ا یِ مخالفانِ رژیم نیز مخالفت با فرهنگستان جنبه در طیفِ گسترده. کردند ، جنجال به پا می
  .شد  میژیم شمردهبا ر

  
شان در   با به کار رفتن -پرسی، برایِ رفراندوم مانندِ رسانه، و نیز همه - هایِ واژگانیِ آن همه، برخى از فراورده با این
یکى از کارهایِ .) پرسی به قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی هم راه یافت از جمله، همه(هایِ همگانی رواج یافتند  رسانه

این .  بود–پیرا و –تَرایِ فارسی مانندِ  رهنگستانِ دوم کوشا کردنِ برخى پیشوندهایِ ناکوشا و فراموش شدهیِ ف جسورانه
این . به کار رفت ) paramedicalبرابر با  (پیراپزشکیو  ) transportationبرابر با  (ترابریهایِ  پیشوندها در ترکیب

 یک دستگاهِ دانشگاهی جایِ خود را در زبانِ فارسی باز کردند و یِ نوساخته به صورتِ نامِ یک وزارتخانه و دو واژه
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سازیِ علمی به دستِ  بختِ آن را داشتند که انقلاب را از سر بگذرانند و، با ریشخندِ تاریخ، به صورتِ الگویى برایِ واژه
  .فرهنگستانِ سوّم به کار بروند، که در دورانِ جمهوریِ اسلامی برپا شده است

  
ترین دانشورانِ ایرانِ مدرن به پایان برد؛ یعنی، غلامحسینِ مصاحب،  باید بی نام بردن از یکى از برجسته  نمیاین بخش را
وی نخستین . اش برایِ پرورشِ واژگانِ علمی مدرن در زبانِ فارسی–مانند هایِ درخشان و جسارتِ بی به خاطرِ ایده

ى علمی و کارکردی، آزاد از هرگونه گرایشِ ایدئولوژیکِ سیاسی، یِ علمی را از دیدگاه یِ زبانمایه کسى بود که مسأله
المعارفِ  ۀ دایرکه با نامِ  -یِ مدرن به زبانِ فارسی مصاحب، در مقامِ ویراستارِ نخستین دانشنامه.  و طرح کردفهمید می

سازِ –و–هایِ فنّیِ ساخت شیوهیِ  بینانه یِ باریک  و آثارِ دیگرى در ریاضیّات و منطق، با مشاهده- منتشر شده استفارسی
با قدرت بر هنوز یِ زبان  واژگانِ علمی در زبانِ انگلیسی، برایِ تولیدِ واژگانِ علمی، در فضایى که ذهنیّتِ ادیبانه در باره

 که برایِ -را‘ مهندسیِ زبان’یِ  هایِ زبانِ طبیعی و ادبی را در فارسی دلیرانه شکست و پایه کرد، چارچوب آن حکومت می
یِ او، که از روزگارِ خود بسى پیش بود، از جمله  روشِ سیستمانه.  در این زبان گذاشت-سازیِ علمی ضروری ست واژه

گرفته از  هایِ وام تبار، و واژه هایِ فارسی و عربی هایِ ترکیبی از مایه ها و واژه و مشتق‘ جعلی’ساختنِ مصدرهایِ 
هایى  المعارفِ فارسی واژه در نتیجه، واژگانِ علمیِ دایرۀ. توریِ زبانِ فارسی بودهایِ دس هایِ اروپایی، بر روالِ قاعده زبان

 با  و to polarize با  از اصلِ عربی، با افزودنِ پسوندهایِ فارسی، برابر(را در بر دارد  قطبش و قطبیدنمانندِ 
polarizationیِ  از واژه ( یونش ویونیدنر از آن، آمیزت ؛ و جسارت)رود یسی، که در فیزیک به کار می در زبانِ انگل

  ).رود   در انگلیسی، که در شیمی به کار میionization  و to ionize، برابر با ionیِ  گرفته وام
  

  هایِ زبانیِ آن انقلابِ اسلامی و اثرگذاری
–و– زندگانیِ ایرانی را زیرهایِ یِ جنبه  بر ایران در یک چهارمِ قرن کمابیش همهرواییِ مـّلایان  اسلامی و فرمانانقلابِ

ترین اصلِ  هایِ بزرگِ دورانِ مدرنِ تاریخِ جهان، انکارِ بنیادی یِ انقلاب همتاییِ این انقلاب در میانِ همه بی. زبر کرده است
انقلابِ اسلامی وسایلِ ترور و سرکوبِ انقلابی را به خدمت . هایِ انقلابی بود، یعنی اصلِ پیشرفتِ تاریخی ایدئولوژی

یِ پیشرفت در مسیرِ تاریخ باشد، بلکه برایِ  شهرِ مدرن که نماینده رفت، امّا نه برایِ بود بخشیدن به رؤیایِ یک آرمانگ
رؤیایى که رهبرانِ این اتقلاب در سر . یِ مدرنِ زندگی هایِ فرهنگ و شیوه‘آلایش’یِ ایرانی از  پاک کردنِ جامعه

عکس، به تجربه  امّا، به. ِ آن بود‘اسلامی’یِ زندگیِ اصلیِ  ها و شیوه ی به سنّتیِ ایران پروراندند بازگرداندنِ جامعه می
توان بازگشت، که انقلاب، بنا به ماهیتِّ خود،  هایِ انقلابی نه تنها به هیچ سنتّى نمی ثابت شد که با به کار گرفتنِ شیوه

توانند دوام داشته  یِ زندگی ست که می رام و ناگسستهها تنها در یک سیرِ آ زیرا سنّت. هاست ها و ویرانگرِ آن دشمنِ سنتّ
با وسایلِ ‘ اسلامی’یِ سنتّیِ  آرزویِ بازگرداندنِ جامعه. کند زبر می–و–چیز را زیر یِ انقلاب همه باشند، حال آن که زلزله

اى در  نمادهایِ چنان جامعهها و  ترین نشانه ترین و سطحی قهرِ انقلابی رؤیایِ خامى بود که تنها کارِ آن بازنشاندنِ ظاهری
ترین  سخت ترین و جان  و فشردهیِ جهانِ سنتیِ ایرانی امّا، در حقیقت، بازمانده. فضایِ زندگانیِ همگانی بود و بس

 .کرد، از بنیاد لرزان کرد ادگی می در برابرِ فشارِ مدرنگریِ اقتصادی و فرهنگی ایستهای آن را که به نامِ دین و  لایه
آمدهایى بسیار مهم، امّا درست در جهتِ مخالفِ نیّتِ نخستینِ آن داشته  هنگیِ انقلابِ اسلامی، در عمل، پیآرزوهایِ فر
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بدین معنا . ها توجّهِ فراوان کرد ایران باید به آن (post-revolutionary)انقلابیِ  – شتیِ پُ است، که برایِ فهمِ جامعه
ویژه نسلِ  رگى از جامعه، به رفتاریِ کهن در سطح، در عمق بخشِ بزآدابِ رغمِ بازگرداندن و نیرو دادن به برخى که، به

. یِ سنتّی رهانده است یِ جامعه بندهایِ بسیار سخت و دیرینه–و–شان، از قید هایِ ایمانی  با سست کردنِ ریشهجوان را،
جا در  نی رخ داده است، آشکارتر از همهیِ ایرا هایِ انقلابی در جامعه دگرگونیِ ژرفِ رفتارِ زبانی را، که بر اثرِ دگرگشت

  .هایِ ژرفِ فرهنگی و ارزشی و اخلاقی اند یِ دگرگونی هایِ ژرفِ زبانی نشانه  دگرگونی.توان دید میانِ نسلِ جوان می
  

 رژیمِ اسلامی با بحرانی کردنِ وضعِ تمامیِ ،کهو آن این  ؛ستی اساسی  واقعیتّ شگفت بنماید، بیانگرِ چهاین سخن اگر
هایِ سنتّی را سست کرده  ، و مرجعیّت)ها اتوریته(یِ ایرانی، بنیادِ تمامیِ نهادها، اقتدارها  ها و هنجارها در جامعه ارزش

از جمله، در قلمروِ . است، از اقتدار و مرجعیّتِ دینی گرفته تا هرگونه اقتدار و مرجعیّتِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
یِ  تا چندى پیش اینان بودند که همه. کارِ ادبی یا ادبا را لرزانده است سرامدانِ محافظههایِ اقتدارِ سنتّیِ  زبان پایه

هایِ دانشگاهیِ ادبیّات را در اختیار داشتند، و نه تنها در بابِ مسائلِ ادبی که در موردِ مسائلِ زبانی نیز سخنِ آخر  کرسی
دانستند و ادبیّاتِ کهن و واژگان و زبانِ آن را  یِ خود میاینان تمامیِ قلمروِ زبان را سرزمینِ حکمران. گقتند را می

زبانِ «این که زبانِ فارسی . شمردند  میمرزِ زبانِ فارسی در کل–و–یِ جاودانی، معیارِ سنجشِ ابدی، و حد سرچشمه
، که این عبارت. شود که هزاران بار گفته شده و همچنان تکرار میت  ست عبارتى س»حافظ و سعدی و فردوسی

 از جهتى نادرست نیست، و اگر از دیدگاهى نسبی و تاریخی به آن بنگریم، بیانگرِ هایِ اخیر است، یِ دوران برساخته
اى بیش  یِ فرسوده  از زبانِ فارسی در دورانى تاریخی ست، امّا اگر مطلق انگاشته شود، کلیشهبخشىچونِ –و–چند

 کند و تختِ سلطنتِ ادبا را بر مرزِ آن را تعریف–و– فارسی و حدانِخواهد یکبار برایِ همیشه ماهیّتِ زب نیست که می
 زبانِ یِ بخشِ عمدهنی امّا این گفته با واقعیّتِ تاریخیِ زبانِ نوشتاریِ فارسی هم خوانا نیست؛ یع. آن استوار نگه دارد

  هیچ ربطىکه نبوده »و فردوسیزبانِ حافظ و سعدی «یِ تاریخیِ آن، نه تنها  در نثر، در درازترین پهنهنوشتاریِ فارسی 
ها و   اگر ضرورتو. کرده است خلافِ آن سیر می در جهتى بکل نداشته و» زبانِ حافظ و سعدی و فردوسی« به هم

هایِ مهمِ  یکى از زیان. شود اعتبارتر می کارکردهایِ کنونیِ زبان را در دورانِ مدرن در نظر بگیریم، این گفته صد چندان بی
  .داند، از جمله واژگانِ علمی یِ کهن را سرنمون و سرمشقِ هرگونه کاربردِ زبان می  است که زبانِ شاعرانهاین کلیشه این

  
 لموَرانبیش عِ–و– آمدهایِ جنبیِ انقلاب است، کم یِ اقتدارِ ادبا در قلمروِ زبان در کل، که یکى از پی سست شدنِ پایه

)scientists(هایِ فنّیِ موردِ نیاز خود  ی را یاری کرده است که در فضایى آزادتر ترمهایِ علمی و فلسف  و مترجمانِ  متن
سازیِ زبان یا رویکرد به واژگانِ نابِ فارسی، و از سویِ  اگرچه کشاکشِ دیرینه بر سرِ سره. را تولید کنند و به کار برند

نوز جریان دارد، اماّ گرایشِ سوّمی، با دیدى دیگر، چسبیدن به زبانِ سنتّیِ نثرِ فارسی با بارِ سنگینِ واژگانِ عربیِ آن، ه
ها و  این گرایش، برایِ درمانِ  بیماری. کوشد میانِ این دوگرایش همستیز ترازى برقرار کند علمی و کارکردی به زبان، می

 بومیِ زبانِ فارسی یِ اصلی و  کاستن از بارِ واژگانِ عربی و بازیافت و زنده کردنِ مایهدر پیِهایِ زبانِ نثرِ سنتّی  نارسایی
تبار را    واژگانِ ضروریِ عربیهوادارِ زبانِ سره نیست و این گرایش. سازیِ آن است ستوری و سادهو همچنین بازسازیِ د

توان گفت که این امروزه گرایشِ  می. کند میروِ دستورِ زبانِ فارسی  ها را پی دارد، امّا، برخلافِ گذشته، آن مینگاه 
  .نثرِ سالم و کارامدِ فارسی ست در زبانِ همگانی
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 که جمهوریِ اسلامی بر پا کرده ——تواند خلافِ انتظارِ بسیارى باشد آن است که فرهنگستانِ سومّ اى که می نکته
رفت که  گمان می.  در پیش گرفته استترازمندتر از فرهنگستانِ دومبیش سیاستى  –و–  در این کشاکشِ زبانی کم—است

کارانه با   روشى محافظه،کار در موردِ زبانِ فارسی یِ محافظه هایِ ادیبانه و آخوند تکیه به دیدگاه با ،این فرهنگستان
یِ  در همههایِ اقتدارِ سنتّی  امّا، چنان که گفتیم، با سست شدنِ پایه. تر کردنِ آن در پیش بگیرد مĤب گرایش به عربی

، گزینیِ این فرهنگستان هایِ واژه گروه. شده است در پیش گرفته تر نسبت به زبان اى علمی ها، از جمله زبان، نگره عرصه
فرهنگستانِ سوّم که . هایِ خود از آزادیِ بیشترى برخوردار اند ها و برنامه ریزیِ روش نسبت به فرهنگستانِ دوّم، در طرح
، امّا.  دورانِ پهلوی را دنبال کندسازیِ زبانیِ دو فرهنگستانِ تواند سیاستِ پاک طبع، نمی دولتِ اسلامی بر پا کرده است، به

ست که بر اثرِ کاربردِ اجباری، و سپس جذب شدن در شده اها  یِ آن برِ برخى از دستاوردهایِ جسورانه  میراثناگزیر
را تبار  هایِ واژگانیِ آن، که واژگانِ عربی فراورده. یِ واژگانِ فارسی شده اند هایِ زبانی، جزئى از بدنه سازمانِ عادت

پذیر  تر جذب  ایرانیان آسانهایِ زبانیِ کنونیِ کارِ عادت–و–، در سازتر است»مردمی«تر و  کند و خودمانی کسره نفی نمیی
است با یک دیدِ فراگیرِ علمی نسبت » بیگانه«هایِ  لبته، این فرهنگستان هم که همیشه به دنبالِ خودی کردنِ واژه ا.است

  .یِ نجومی دارد هایِ مدرن هنوز فاصله انیِ زبانِ ما و زب یِ رابطه به مسأله
  

 که »بیگانه«هایِ  جذبِ واژه آن است، یعنی ایستادگیِ آن در برابرِ هراسیِ بزرگترین ضعفِ این فرهنگستان همان بیگانه
کوپتر،  یاى مانندِ هل هایِ پذیرفته شده  برایِ واژه»خودی«هایِ  و، کوشش برایِ یافتنِ واژهر از این. اصلِ اروپایی دارند

عربی برایِ –یِ فارسی یِ کلی، هر جا که از یافتنِ واژه رغمِ این نگره امّا، به. مانوور، پیتزا و رستوران همچنان جریان دارد
  .پذیرند  را می»بیگانه«یِ  ا فرانسه ناتوان باشند، واژهترمى از زبانِ انگلیسی ی

  
  توان  اش به آن دست می ترنتی که بر رویِ سایتِ این--نویب شده در شورایِ این فرهنگستاهایِ تص نگاهى به واژه

یِ بسیار مهم آن است که  یک نکته. هایِ گوناگون دارد  نشان از کوشندگیِ نسبیِ این فرهنگستان در زمینه--یافت
نِ علمی  بی آن که در سیاستِ رسمیِ خود اعلام کرده باشد، بنا به ضرورتِ زمانه و پیشرفتِ نسبیِ زبا،فرهنگستانِ سوم

 را گرفته و به المعارفِ فارسی دایرۀیِ کارهایِ فرهنگستانِ دوم و روشِ  ناپذیرِ آن، دنباله در فارسی و نیازهایِ چاره
اگرچه . یِ خود رسمیّت بخشیده است هایِ تصویب کرده یِ آن دو در فهرستِ واژه هایِ ساخته و پرداخته بسیارى از واژه

رسد  هایِ فرهنگستانِ دوّم گرفته اند، ولی به نظر می هایِ نوساخته را از پرونده ام واژهدهد که کد این فهرست نشان نمی
باری، از ریشخندِ تاریخ، باید گفت، کارِ بازسازی و . باید از همان منبع گرفته شده باشد که بخشِ چشمگیرى از آن می

هایِ مدرنگریِ زندگانیِ ایرانی،   مانندِ دیگر جنبههایِ سخت رو به رو بود، مدرنگریِ زبان که روزگارى با چنان ایستادگی
مکرِ «ام،  ه زبانِ هگل، باید، به گماناین را ب. اش را نداشت–کس انتظار شود که هیچ از مسیرى و با بُردارهایى انجام می

  . گفت»عقلِ کل
  

  نتیجه
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حدودى با  ها، خود را تا ها و کوشش هایِ زندگیِ ایرانی، از راهِ این کشاکش زبانِ فارسی، در کل، همچون دیگر جنبه
 روشن نسبت به کلِ  مسأله، دخالتِ پرزورِ عواملِ ا، نبودِ دیدِ علمیِامّ .هایِ زندگانیِ مدرن سازگار کرده است خواسته

کننده  گونگیِ وضعِ آن اثرِ تعیین سامانیِ سیاسی و اجتماعی در چه–و–سر همستیزِ سیاسی و ایدئولوژیک، و، سرانجام، بی
اى ست که بیش از هر  به عبارتِ دیگر، زبانِ ملّیِ ما، اگر چشمى بینا برایِ نگریستن به آن داشته باشیم، آیینه. داشته اند

  .تاباند یِ ایرانی را در برخورد با مدرنیّت بازمی عاملِ دیگر آشوبِ ذهنیِ جامعه
  

 در 2004 که در ماهِ میِ ،»رانیمطالعاتِ ای«ی  الانهدوس نوشته شده  و در کنفرانس این مقاله در اصل به زبانِ انگلیسی* 
   .واشنگتن برگزار شد، خوانده شده است

  
  .یِ نویسنده روا نیست نشرِ این مقاله در مطبوعات بدونِ اجازه

  
 


